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السؤال/ ٨١٣: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد G رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

الحـمد G الـذي فـتح لـنا إخـوتـنا ھـذا الـباب الـقریـب إلـى قـائـم آل محـمد (صـلى الله 
علیھ وآلھ) وجزاھم الله خیر جزاء المحسنین. 

خـدا را شکر که بـرادران مـا، این درب نـزدیک بـه قـائـم آل محـمد (ص) را بـرای مـا 
گشودند و خداوند به آنها بهترین پاداش نیکوکاران را دهد. 

رأیـت أعـوذ بـاG مـن الأنـا وكـأنـي حـامـل لـبن لمجـموعـة مـن الأشـخاص لا أذكـر ھـل 
ھـم مـن الأنـصار أم لا فـأعـطیت الـلبن لأحـدھـم كـي یـفرغـھ فـي إنـائـھ الإنـاء عـبارة عـن 
(بـوتـل) فـأخـذ الـشخص یـفرغ الـلبن فـي إنـائـھ وكـأنـھ یـضیعھ عـلى الأرض فـأصـریـت أن 
أفـرغـھ لـھ بنفسـي فـأفـرغـت لـھ الـلبن وكـان مـن الـمفروض أن یـعطونـي ثـمنھ الـثمن 
الـمقدر 25 درھـم فـأخـذوا  یـماطـلون ویجـرونـي لأحـادیـث جـانـبیة قـصده أن أنسی أمـر 
الـثمن وأروح لـكن أصـریـت فـأخـذت مـنھم الـثمن وذھـبت فـفتحت یـدي وإذا بـي أجـد فـقط 
(5 دراھـم) بـحثت عـن الـباقـي فـوجـدتـھ الـورقـة مـال 20 درھـم عـلى الأرض فـالـتقطتھا 
وذھـبت. الـمرة الـثانـیة طـارت مـني الـورقـة مـال 20 إلـى حـائـط شـیئاً مـا عـالٍ فـأردت أن 



أتسـلق الـحائـط وكـان وقـت مـطر والـحائـط كـأنـھ ھـاري كـلما أضـع یـدي بـجانـب تـنزلـق 
فـأضـع الأخـرى حـتى الـتقطت الـورقـة فـلما نـزلـت مـن الـحائـط وجـدت ثـیابـي فـیھا طـلاء 

 .G أصفر، وانتھت الرؤیا والحمد
المرسل: خادمكم شفیق - المغرب 

مـن در رؤیا دیدم ـ  و پـناه بـر خـدا از منیت ـ که بـرای عـدّه ای شیر می بـرم و بـه یاد نـدارم 
آن هـا از انـصار بـودنـد یا خیر. شیر را بـه یکی از آنـها دادم تـا در ظـرفـش خـالی کند و ظـرف 
یک بـطری بـود. آن شـخص آن را گـرفـت تـا در ظـرفـش خـالی کند و گـویی آن را روی زمین 
می ریخت. مــن اصــرار کردم خــودم آن را بــریزم. شیر را بــرایش خــالی کردم. او بــاید 
هـزینه اش را که مـعادل ۲۵ درهـم بـود بـه مـن پـرداخـت می کرد. آنـها سهـل انـگاری می کردنـد 
و مـرا بـه سـخنان حـاشیه ای می بـردنـد و هـدف او این بـود تـا مـن مـوضـوع هـزینه را فـرامـوش 
کنم و بـروم. ولی اصـرار کردم و پـول را از ایشان گـرفـتم و رفـتم. دسـتم را بـاز کردم و فـقط ۵ 
درهـم دیدم. دنـبال بقیه اش گشـتم. اسکناس ۲۰ درهمی را روی زمین پیدا کردم؛ آن را 
بـرداشـتم و رفـتم. بـار دیگر اسکناس ۲۰ درهمی از دسـتم افـتاد و روی دیوار نسـبتاً بـلندی 
رفـت. خـواسـتم از دیوار بـالا بـروم. در آن هـنگام بـاران می بـارید. گـویی دیوار در حـال فـرو 
ریختن بـود. دسـتم را از گـوشـه ای گـرفـتم تـا بـالا روم و دسـت دیگرم را هـم نـهادم تـا اینکه 
اسکناس را بـرداشـتم. وقتی از دیوار پـایین آمـدم، دیدم در لـباس هـای مـن رنـگ زردی 

وجود دارد. رؤیا تمام شد. الحمد لله. 
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الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد G رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 



والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 
تسلیماً. 

الـلبن عـلم وثـمنھ أي حـسنات تـحصل عـلیھا مـن الـمؤمـنین ومـمن یـبحثون 
عــن الــحق حــیث إنــك نــفعتھم بــنقل ھــذا الــعلم لــھم أو سھــلت نــقلھ لــھم 
وتـحصیلھم لـھ، وأمّـا أن الـمال حـصلت عـلیھ بـصعوبـة فـمعنى ھـذا إنـك ربـما 
الـحقت عـملك الـحسن بشـيء مـن الـمن والأذى وكـان ھـذا الـتقصیر مـنك 

سیتسبب بنقص أجرك وحسناتك 
شیر، عـلم اسـت و مـبلغ آن، نیکی هـایی اسـت که مـؤمنین از کسانی که بـه دنـبال حـق 
هسـتند، دریافـت می کنند؛ چـرا که شـما بـا مـنتقل کردن این عـلم بـه آنـها سـود رسـانـدی یا 
انـتقال و دسـت یافـتن بـه آن را بـرایشان آسـان کردی. امـا اینکه پـول را بـه سختی بـه دسـت 
آوردی بـه این مـعنا اسـت که چـه بـسا بـه کار نیکوی شـما، مـقداری مـنت و آزار افـزوده شـده 

باشد. این کوتاهی از شما، باعث کمبود پاداش و نیکی های شما خواهد شد. 

ولـكن الله رحـمك فـلم یـنقص مـن أجـرك شـیئاً، وأمّـا أنّ جـزءاً مـن الـمال 
سـقط مـنك أو طـار فـھو تـعبیر عـن نـفس الأمـر الأول أي ذھـاب الجـزء الأكـبر 
مـن حـسناتـك والـتقاطـك لـھا بـصعوبـة، أي رجـوعـھا لـك بسـبب كـأن یـكون 
مـحاربـة نـفسك وحـملھا عـلى مـا تـكره وھـو قـبول رأي مـخالـف لـرأیـك أو 

اعتذارك عن الخطأ. 
ولی خـداونـد بـه شـما مهـربـانی نـمود و از پـاداشـت چیزی کم نکرد.امـا اینکه بخشی از 
پـول از دسـت شـما افـتاد یا بـالا رفـت، تعبیرش هـمان مـورد اول اسـت؛ یعنی رفـتن بـخش 
بـزرگی از نیکی هـایت و بـه دسـت آوردن آن بـا سختی. یعنی بـازگشـت آن بـرای شـما بـه 
دلیلی بـوده اسـت؛ مـانـند اینکه بـا خـودت بجنگی و مسـئله ای که نفسـت نـاپـسند می دانـد را 



بـه او تحـمیل کنی؛ مـثل پـذیرش نـظری مـخالـف نـظر خـودت یا مـعذرت خـواهی از خـطا و 
اشتباه. 

وأمّـا الـلون فـي ثـیابـك فـھو نـتیجة حـتمیة للخـطأ والاعـتذار مـنھ، فـالأفـضل 
أن تـتجنب الخـطأ مـع الآخـریـن حـتى وإن كـان بسـیطاً، بـل حـتى وإن أخـطأوا 
ھـم بـحقك فـلا تخـطأ أنـت بـحقھم لـكي لا تـعتذر وتـتلطخ ثـیابـك، قـابـل المسـيء 
لـك بـالإحـسان وعـامـل الـناس بـرفـق وإحـسان یـرحـمك الله ﴿یَـا أیَُّـھَا الَّـذِیـنَ آمَـنوُاْ 

لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى﴾. 
أحمد الحسن - ربیع الثاني/ 1433 ھـ 

امـا رنـگ در لـباسـت، نتیجه ی حتمی خـطا و عـذرخـواهی از آن می بـاشـد. بهـتر این اسـت 
که از اشـتباه کردن در حـق دیگران  ـهـر قـدر هـم که کوچک بـاشـد ـ اجـتناب کنی؛ حتی 
اگـر آنـان در حـق شـما اشـتباه کرده بـاشـند، شـما در حـق ایشان خـطا و اشـتباه نکنی؛ تـا 
پـوزش نـخواهی و لـباسـت را کثیف نکنی. بـه کسی که بـه شـما بـدی کرده اسـت، نیکی کن 
و بـا مـدارا و نیکی بـا مـردم تـعامـل داشـته بـاش تـا خـداونـد بـه تـو رحـم آورد: ﴿ای کـسانـی کـه 

ایمان آوردهاید، صدقههای خود را با منّت و آزار، باطل مکنید﴾. 
احمدالحسن ـ ربیع الثانی ۱۴۳۳ هـ 
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